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معلوم نبودن مرتكب صدمات در 
منازعه و چگونگي جبران خسارت از 

 آن ةديد زيان
  *جعفر يزديان جعفري

  چكيده
 اشـعار  1375قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب      615 ةماد 2، تبصرة جرم منازعه يدر احيا

  تعزيــري حــبس مــانع از اجــراي مقـررات قصــاص يــا ديــه حســب مــورد  هــاي دارد: مجازات مـي 
  نخواهد شد.

پس از سقوط قصاص نوبـت   ،مشخص نيستآنها  در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات
   امـا تكليـف مسـئول پرداخـت ديـه و روش تعيـين آن مشـخص نشـده اسـت.          ،رسـد  مـي  به ديه

  چهار نظر مختلف از سوي مراجع رسمي كشـور و نيـز فقهـا و حقوقـدانان مطـرح شـده اسـت:        
تعيـين مسـئول از طريـق قرعـه و تقسـيم       قسـامه، ق مسئوليت بيت المـال، تعيـين مسـئول از طري ـ   

در ايـن مقالـه جايگـاه هـر يـك از ايـن نظريـات در موضـوع مربـوط           .مسئوليت بين متنـازعين 
  مشخص گرديده است.

  .منازعه، شبهه، بيت المال، قسامه، قرعه، تقسيم مسئوليت واژگان كليدي:

                                                                 
 شناسي. دكتراي حقوق جزا و جرم *
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  مقدمه

امعي كه داراي حكومـت مركـزي بـه    در جو ،درگيريهاي دسته جمعي به هر دليلي كه باشد
افـراد  تا زماني كـه  زيرا  ؛امري مذموم و محكوم است ،عنوان عامل استقرار نظم و امنيت هستند

بتوانند از طرق مسالمت آميز و در نهايت توسل به قواي عمومي بـه حقـوق خـود نائـل آينـد،      
يري غيـر كيفـري   اگر چه همـواره پيشـگ   .تمسك به خشونت فاقد هرگونه توجيهي خواهد بود

امـا   ،ثرتر و بهتر از ترساندن افراد از خشونت قانون استؤبراي كاهش رفتارهاي ناقض قانون م
اي كـه   نظـم اجتمـاعي   ةجز تجويز مجازات بـراي اعـاد   يا حكومت چاره »آخر الدواء«از باب 

قـوانين  متولي آن است ندارد. منازعه يكي از جرائمي است كه از ابتداي قانونگذاري ايـران در  
بـه ايـن جـرم اختصـاص      1304قانون مجـازات عمـومي    175 ةكيفري سابقه داشته است. ماد

ذكري از آن به ميـان نيـاورد تـا اينكـه در      1362داشت. پس از انقلاب اسلامي قانون تعزيرات 
  :دارد مي ه مقرراين ماد .قانون مجازات اسلامي مجدداً احيا شد 615 ةطي ماد 1375سال 

حسب مورد به مجازات  در نزاعاي با يكديگر منازعه نمايند، هر يك از شركت كنندگان  هرگاه عده
  شوند: مي زير محكوم

. در صورتي كـه منتهـي بـه    2 .. در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال1
شود به . در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح 3 .نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال

  حبس از سه ماه تا يك سال.
  ه . در صورتي كـه اقـدام شـخص، دفـاع مشـروع تشـخيص داده شـود مشـمول ايـن مـاد          1 ةتبصر

  نخواهد بود.
  فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.هاي . مجازات2 ةتبصر
كور در قـانون  مـذ  ةمجـازات اسـلامي بـا منازع ـ    قـانون فعلي در  ةاينكه منازع نظر از صرف

ي از لحـاظ اركـان اختصاصـي جـرم دارد، موضـوع مـورد بحـث و        يمجازات عمومي تفاوتهـا 
 در صدماتفعلي در منازعاتي است كه مرتكب اصلي  615 ةماد 2 ةاعمال تبصر ة، نحوفاختلا
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ي، فقهـا و حقوقـدانان   يدر اين خصوص از سوي مراجـع مختلـف قضـا    *مشخص نيست.آنها 
دانند، برخـي   مي ز شده است. برخي مورد را از موارد مسئوليت بيت المالمختلفي ابرا هاينظر

اي هـم قائـل بـه     كننـد و عـده   مي اين حالت را از مصاديق لوث و اجراي مراسم قسامه قلمداد
اخير برخي معتقد به تعيين مسـئول از طريـق قرعـه     دستةدر النهايه  .مسئوليت متنازعين هستند

در اين مقاله برآنيم حدود اعتبار هر  .اند ليت بين متنازعين نظر دادهبوده و برخي به تقسيم مسئو
  .ا با يكديگر قابل جمع هستند يا خيرهفوق را بررسي و معلوم كنيم آيا اين نظر آراييك از 

 ةبـه عقيـد   .دارد م است در اين منازعات، نوعي شبهه در خصوص جـاني وجـود  آنچه مسلّ
  غيـر محصـوره و محصـوره را از يكـديگر      ةن حكـم شـبه  تـوا  مـي  نگارنده با تعيين نوع شبهه

  تفكيك نمود.

  اند غير محصوره ةالف. منازعاتي كه به صورت شبه
پس س ـمحصـوره را شـناخت و    ةغير محصوره و راه تمييز آن از شبه ةابتدا بايد مفهوم شبه
  حكم آن را تعيين نمود.

  هاز محصور هغير محصور ةص شبهيشخت. 1
متفاوتي از سوي هاي معيارها و ملاك همحصوره از غير محصور ةدر خصوص تشخيص شبه

اول: رجوع بـه عـرف اسـت كـه      ةكنيم: ضابط مي اشارهآنها  فقها ارائه شده است كه مختصراً به
محصوره آن است كه عادتاً و عرفاً محصـور و معـدود باشـد و غيرمحصـوره آن      ةطبق آن شبه

البته منظور اين نيست كـه شـمارش    .اشداست كه بر حسب عادت و عرف غير قابل شمارش ب
بلكه منظور دشواري شمارش آن به جهت زيـاد بـودن اطـراف شـبهه      ،آن محال و ممتنع باشد

اگر شمارش  .دوم: سهولت و دشواري شمارش اطراف شبهه در كوتاه مدت است ةضابط .است
ش در در كوتاه مدت به سهولت ممكن باشد محصـوره اسـت و اگـر ايـن شـمار      اطراف شبهه

سـوم:   ةهر چند در دراز مـدت آسـان، غيـر محصـوره اسـت. ضـابط       ،كوتاه مدت دشوار باشد
اگر اطراف شبهه به قدري وسيع باشد كـه احتيـاط    .مصلحت و حرمان در رعايت احتياط است

                                                                 
عدم تعين مرتكب اصلي «اما در قانون فعلي، شرط  ،حالت بود در قانون مجازات عمومي اساساً منازعه ناظر بر همين *

 ه از اين جهت اعم از آن است كه مرتكب صدمات مشخص باشد يا نباشد.ذف شده و مادح »صدمات
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 غيـر  ةشـبه  ،براي اغلب مردم در اغلب موارد موجـب حرمـان و فـوت منفعـت باشـد      جادر آن
بـالاخره   .باشـد  مياحتياط لازم و محصوره است  ةنيست و الا شبه احتياط لازم ،بودهمحصوره 

 ،ي وجود داشـته باشـد  ياگر اين احتمال عقلا .ي بودن عقاب استيچهارم، احتمال عقلا ةضابط
ي يضعيف اسـت و عقـلا بـه آن اعتنـا     يمحصوره است و آنجا كه احتمال عقاب، احتمال ةشبه

  .به بعد) 356: 1373(محمدي،  غير محصوره است ةشبه ،ندارند
اما اند،  و ملموس ياز ميان معيارهاي فوق، معيار اول و دوم داراي اين مزيت هستند كه عين

ا مشكل بودن شمارش يچنان كه مفهوم آسان  ؛نسبي استآنها  اين عيب را نيز دارند كه مفاهيم
بسـا  چـه   ؛و نيز كوتاه يا طولاني بودن زمـان شـمارش داراي نسـبيت زمـاني و مكـاني اسـت      

با امكانات فعلي آسان و در مدت زمان كوتاهي  ،بود گير شمارشي كه در گذشته مشكل و وقت
 ،اول و دوم را ندارنـد هـاي  معيارهاي سوم و چهارم، هر چند ايـراد ملاك  ،در مقابل .ميسر باشد

ملاك احتياط و احتمال عقـاب،   ،به عبارت ديگر .دهند غير ملموس است مي اي كه ارائه ضابطه
  .روشني نيستندهاي كملا

تكليـف نـوع شـبهه را از لحـاظ      بايـد ابتـدا   ،به هر حال با قبول هر يك از معيارهاي فـوق 
البتـه بايـد    .محصور يا غير محصور بودن آن روشن كرد و اين يك تكليف براي قاضـي اسـت  

چه  .توجه داشت منظور از محصور يا غير محصور بودن اطراف منازعه در پايان تحقيقات است
به  .شبهه خارج شوند ةاما در پايان از حوز ،ف شبهه باشندااطر ءاي جز سا در آغاز تحقيق عدهب

 وارد ةانـد و صـدم   اي از شركت كنندگان در نزاع مسلح بوده عنوان مثال اگر ثابت شود تنها عده
  د شد.شبهه خارج خواهن ةاند از داير اي كه فاقد سلاح بوده طبعاً آن عده ،در اثر سلاح بودهشده 

  . تعيين مسئول در منازعات غير محصوره2
بر هيچ يك از ملاكات فوق،  اگر فرض كنيم اطراف نزاعي آن قدر وسيع و زياد باشد كه بنا

اين بدان معناست كه نمي توان صدمات حاصـل در نـزاع را بـه شـخص يـا       ،قابل احصا نباشد
فوتبـال   ةدر حين يـك مسـابق   در يك استاديوم ورزشي و همثل اينك ؛ني نسبت داديعماشخاص 

هـاي  ، هواداران جناحاتيا در جريان انتخاب ،طرفداران دو تيم به زد و خورد با يكديگر پرداخته
و  وجود ندارداطراف نزاع  يمختلف به نزاع خياباني با هم بپردازند. در اين موارد امكان احصا

امـا از   .سـئول قلمـداد كـرد   توان شخص خاصي را به عنوان م يا با مشقت همراه است، لذا نمي
توان قائل به مسئوليت بيت المال در خصوص پرداخـت ديـه    مي باب هدر نرفتن خون مسلمان
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مرقوم اگر شخصي در اثـر   ةطبق ماد .ق.م.ا. استفاده كرد 255 ةتوان از ماد مي در اين زمينه .شد
 ـ ن نباي بر انتساب آن به شخص يا اشخاص معي ازدحام كشته شود و قرينه مقتـول از   ةاشـد، دي

  بيت المال پرداخت خواهد شد.
اول اينكـه اگـر    .توان توجيه نمـود  مي مسئوليت بيت المال را در اين حالات از چند جهت

همـان طوركـه دولـت بـراي      .حكومت متصور است ةيم تقصير لااقل نوعي قصور از ناحيينگو
به همان ترتيب هم در صورتي كـه   ،كند مي حفظ منافع جامعه و ايجاد نظم از افراد ماليات اخذ

بـه   .اين تكليف خسارتي به شهروندان وارد شود، موظف به جبران آن استندادن در اثر انجام 
رود اين است كه با وجود امكانـات و اختيـاراتي كـه     مي انتظاري كه از حكومت ،عبارت ديگر

مل ايراد صـدمات را  ، عاناز وقوع نزاع جلوگيري كند و يا حداقل در صورت وقوع آ ،داراست
جبران خسارت وارده بر آيـد. امـا توجيـه ديگـر آن      ةدر غير اين صورت بايد از عهد ،پيدا كند

است كه در مسئوليت بيت المال در حقيقت اين جامعه و شهروندان هستند كـه بـه طـور غيـر     
ر اين نظر توجيه مسئوليت شهروندان بماز اين  .شوند مي مستقيم مسئول جبران خسارت قلمداد

زاست و تمامي شهروندان مسئول انحرافـات   جرم ةعليه قرباني جامع نيپايه استوار است كه مج
آثار اين انحراف كه به صـورت جـرم    لذا .كنند مي ه در آن زندگيك هستند اي موجود در جامعه

  بايد بر دوش تمام آنان مستقرگردد. شود ميمتجلي 

  اند محصوره ةب. منازعاتي كه به صورت شبه
دمات قابـل تشـخيص   صاما مرتكب اصلي  ،اگر ثابت شد كه اطراف نزاعي قابل احصاست

بـه خـاطر عـدم تعـين جـاني،      و به اصطلاح معلوم اجمالي است، مسلماً بحث قصـاص   نيست
نيز خسارت منتفي است و اگر امكان پرداخـت ديـه وجـود    و اما آيا پرداخت ديه  .منتفي است

  در ادامه به اين دو پرسش خواهيم پرداخت. ؟استچه كسي مسئول پرداخت آن  ،دارد
  . پذيرش يا رد ادعاي ضرر و زيان در منازعه؟1

 .از ديرباز موضوع پذيرش يا رد ادعاي ضرر و زيان در منازعه مـورد اخـتلاف بـوده اسـت    
معلـوم  آنهـا   ضرر و زيان در منازعاتي كه مرتكب اصـلي صـدمات   ةبرخي عقيده داشتند مطالب

بنـابراين مسـئول    .زيرا فرض بر آن است كه مرتكب واقعي مشخص نيست ،ردنيست اشكال دا
هر يك از مداخله كنندگان در نزاع  ةبار در نتيجه درو واقعي ضرر و زيان نيز معلوم نمي باشد 
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به عبارت ديگر موضوع از يكي از سه فـرض زيرخـارج    .اصل برائت بلا معارض جاري است
بـه  آنهـا   ةچون هم ،طرف دعوا قرار دهيم كه صحيح نيست. تمام شركت كنندگان را 1نيست: 

ين طرف دعوا قرار دهيم كه يالتع را لا عليآنها  . برخي از2 .اند طور قطع مرتكب صدمات نشده
به صورت آنها  . از يك يا چند نفر از3اند.  مجهول اچون خواندگان دعو ،اين هم درست نيست

در برابـر زيـان حاصـل    آنهـا   زيرا مسـئوليت  ،ستضرر شود كه اين هم صحيح ني ةن مطالبمعي
از جبران خسـارت تبرئـه كـرد     متنازعين را ةدرنتيجه طبق اصل برائت بايد كلي .باشد م نميمسلّ

ند كه استناد به اصل برائت در نك مي استدلال برخي ديگر ،مقابل در .)16و  15: 1342(مهدوي، 
زيـرا اصـل برائـت و     ،با اشكال است خصوص جبران خسارت ناشي از چنين منازعاتي مواجه

. انتسـاب بـزه و توجـه    1 :اصول عمليه وقتي قابل اجراست كه دو شـرط وجـود داشـته باشـد    
. اجـراي اصـل   2مسئوليت حقوقي به شخص يا اشخاص مورد نظر مشكوك و مـردد باشـد و   

امـا   ،د داردشرط اول در ما نحن فيه وجو .ي با امر معلوم و قطعي (با علم و قطع) ننمايدتمخالف
تمام متهمان با علم و قطـع بـر اينكـه     در موردزيرا اجراي اصل برائت  ،شرط دوم مفقود است

سـت مخـالف   يخـارج ن آنهـا   مرتكب صدمات بوده و عامل ورود صـدمه از آنها  مسلماً يكي از
لكـن امـري    ،را محتـرم شـمرده   ام متهمين اصل برائتتم ةبه عبارت ديگر دادگاه با تبرئ .است
 ،است يقيني مستلزم حصول برائت يقينياشتغال رفع عي و قطعي را ناديده گرفته است و چون واق

  .)130و  129: 1345(طيرانيان،  معارض نبوده و قابليت استناد ندارد اصل برائت در اين موارد بلا
حقـوقي وزارت   ةچنـان كـه ادار   ،ي نيز وجـود داشـت  يهمين اختلاف در ميان مراجع قضا

توان به جبران ضـرر   مي ال كه آيا در منازعهؤدر پاسخ به اين س 3/9/1343تاريخ  دادگستري در
  ه بود:تبيان داش ،يا نه دادو زيان مدعي خصوص حكم 

شخصي كـه از وقـوع جرمـي متحمـل ضـرر و زيـان       كيفريين دادرسي يقانون آ 9 ةچون طبق ماد 
 14 ةاست و مطابق ماد يدعي خصوصكند م مي ضرر و زيان ةشود و به تبع ادعاي دادستان مطالب مي

 ـقانون مزبور هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است كه ضمن صدور حكم جزا  ،يي
ل و مدارك موجود صادر نمايد و چنانچه چنـد  يرا نيز طبق دلا يحكم ضرر و زيان مدعي خصوص

 ةوارد گردد وي عليه هم ـضرر و زيان به طرف آنها  نفر متهم به ارتكاب جرمي شده و از اين عمل
  ايـن صـورت نيـز     اقامه دعوا كرده و ضرر وزيـان وارده را بخواهـد دادگـاه مكلـف اسـت در     آنها 

 محكـوم كنـد ...   يمتهمين را در صورت اثبات اتهام انتسابي به جبران ضرر و زيان مدعي خصوص ـ
  .)569تا:  محسني، بيكلانتريان و (
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هشـتم   ةشـعب  .عالي كشور نيز كشيده شد يواندشعب  نهايتاً اختلاف موجود در اين زمنيه به
عالي در رسيدگي فرجامي خود اعلام داشته بود كه با قبول وقوع منازعه بين چنـد نفـر و    ديوان

ب و جرح و قتل كـه حـين   ضرق.م. ع. و معلوم نبودن مرتكب اصلي  175 ةتطبيق مورد با ماد
در  .قانوني ندارد ةوص مصداق و وجهنزاع واقع شده، حكم به جبران ضرر و زيان مدعي خص

اي دخالت داشته باشند و  ششم ديوان استدلال نموده بود هرگاه چند نفر در منازعه ةشعب ،مقابل
 .دار جبران ضـرر و زيـان از جـرم خواهنـد بـود      عهده ،ميزان مسئوليت هر يك مشخص نباشد

ي أكشور بـا صـدور ر  ي لاع ت عمومي ديوانأهي ،شعب ديوان بينمقام رفع اختلاف  لاخره دراب
ن گونه اظهار نظر نمود كه:اي 25/7/1352مورخ  56شماره  ةوحدت روي  

ين دادرسي كيفري و اصل كلي، شخصي كه از وقوع جرم متحمـل  يآ 14و  9 ةنظر به اينكه طبق ماد
ا ضرر و زيـان نمايـد و هرگـاه دادگـاه جـز      ةتواند به تبع ادعاي دادستان مطالب مي ضرر و زيان شده

مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه بـا رعايـت تشـريفات مقـرر      امتهم ر
ي، حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايـل  يتقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزا

متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار  ةلذا در نظاير موضوع كه مداخل ،موجود صادر نمايد
معلوم نيست و تاوانخواه خود از  بيا ضر جرحدادگاه نمي تواند به اين استدلال كه مرتكب  گرفته
  .)110: 1373(قرباني،  باشد دعواي خصوصي را رد نمايد ... مي مجرمين قضيه ةجمل

مزبور پيش از انقلاب صادر شده امـا مفـاد آن در خصـوص پـذيرش ادعـاي       يأهر چند ر
  اينكـه جبـران خسـارت چگونـه و بـه       . امـا اسـت ي ود باقوت خقجبران خسارت همچنان به 

قابـل بحـث و بررسـي     ،شود مي فعلي ديده مقرراتبا تغييراتي كه در  ،ترتيبي صورت گيرد چه
  بيشتر است.

  . مسئول پرداخت ضرر و زيان2
  ي مسئولين از طريق قسامهيتعيين ابتدا .1ـ  2

چنانچـه شـواهد ظنـي حكايـت از      :دارد مـي  ق.م.ا. در قسمت اخير خود اشـعار  255 ةماد
هر چنـد ايـن    .ني داشته باشد، مورد از موارد لوث استانتساب قتل به شخص يا اشخاص معي

بـا ايـن وصـف    .گـردد  مي اما ملاك آن شامل صدمات مادون نفس نيز ،ه ناظر به قتل استماد، 
مقابلـه   ةرين ـطبق يـك نظـر، ق   .ن در منازعه چه كساني هستنداست كه اشخاص معي ال اينؤس

 .)72: 1374(رازي زاده،  ن بدانيمعليه را اشخاص معي نيكند اشخاص طرف مقابل مج مي حكم



 

 

م /
 دو

سال
  

ار 
بهـ

13
85

  

156 

 ،زيرا احتمال اينكـه در اثـر اشـتباه    ،متنازعين محقق باشد ةكلي در موردرسد لوث  مي اما به نظر
  سازد وجود دارد. مصدوم اگروه خود ر يكي از متنازعين فرد هم
ي تاجراي مراسم قسامه در چنـين حـال   ةنحو ،شود مي كه مطرح اليؤس ،با فرض قبول لوث

 آيـا  ،دم بـر بـيش از يـك نفـر ظنـين باشـند       ياگر جاني مردد بين چند نفر باشد و اوليا .است
 ةتكلم ـبرگزار كرد؟ صاحب مبـاني   عليه بدون تعيين مدعيتوان قسامه را به صورت مردد و  مي

  بـه نحـو مـردد پذيرفتـه،     را مراسـم قسـامه    اجـراي  ،از كتاب قصاص 121 ةالمنهاج ذيل مسئل
 انـد  و به لزوم پرداخت ديـه نظـر داده  دانسته قصاص را ساقط جاني معين نبودن  خاطره ب انتهم

در واقع چنين حكمي اقتضاي جمع ادله است و اثر قسامه در اين  .)118تا:  ي، بيي(موسوي خو
توانسـت   مي همان طور كه قاضي ،ديگرارت حالت، ايجاد علم اجمالي براي قاضي است. به عب

 ،محصـور  ل علـم اجمـالي كنـد كـه برخـي از افـراد      يحص ـتديگر مثل شهادت و اقرار  قاز طر
 امنته ـ ؛دم چنين علمي را حاصل كند يتواند با كمك قسامه از سوي اوليا مي همين طور ،اند جاني

تبـديل  قصاص ت شبهه، و به جه نداردقصاص وجود  نامكا ،چون چنين علمي تفصيلي نيست
ق.م.ا. كـه   250 ةتوان مدعي شد ماد مي با اين اوصاف .)1379ـ   1380 :(گرجيگردد  مي به ديه

اظر به سوگندي اسـت كـه مثبـت    ن ،كند مي در مقام بيان شرايط سوگند به عدم ابهام قاتل اشاره
در  ر نتيجـه د .آن حصول علم تفصيلي براي قاضي است ةاي كه نتيج يعني قسامه ،قصاص است

  .درآن به نحو مردد و مبهم ايرادي ندا ةاقام ،گردد مي مواقعي كه قسامه تنها منجر به ايجاد علم اجمالي
 ةحقوقي قـو  ةاز جمله ادار .اند مراجع رسمي نيز به اجراي مراسم قسامه در منازعه نظر داده

71/11/13 ةشمار ةيه طي نظرييقضا
  بيان داشته است: 7/9530

  ن از شـركت كننـدگان   ر براي قاضي به هر طريق ظن حاصل شـود كـه يـك يـا چنـد نفـر معـي       اگ
   مــورد از مــوارد لــوث خواهــد بــود و الا فــلا ا.ق.م. 239 ةنــد بــا توجــه بــه مــادا لتــدر منازعـه قا 

  .)701: 1373، و شهري جهرمي ستوده(
بـاقي  ال ؤن ايـن س ـ نـا همچ ،با اين فرض كه مراسم قسامه به صورت مردد برگزار گردداما 
در اين زمينه دو ديـدگاه مختلـف    ؟افراد چه كسي بايد ديه را پرداخت كندآن كه از ميان است 

برخي قائل به تعيين مسئول پرداخت ديه از طريق قرعه هستند و برخي بـه تقسـيم    :وجود دارد
  .اند قائل اجمالي افراد معلومِ ديه بين
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  هي از طريق قرعيتعيين مسئول نها .2 ـ 2
در اصطلاح فقهي، قرعه عبارت است از روشي كه براي رفع ترديد و تحير و امكان تصميم 

در مـورد   .)100: 1377(محمـدي،   شـود  مـي  ي كه ترجيحي در بين نباشد به كـار بـرده  يدر جا
حكمت قرعه گفته شده كه به خاطر جلوگيري از كينه و پرهيز از ترجيح بدون دليـل و راضـي   

د ور مي در موردي كه حقوق و مصالح افراد با هم مساوي هستند و بيم آن ،شدن به قضاي الهي
هـر   ،از نظر ميـزان حجيـت   .)37: 1373(شكاري، تشريع شده است  ،اختلاف شودآنها  كه بين
 ،)تـبس لملكل امر مشكل، مجهول يا  ةعحجيت قرعه به ظاهر عام هستند (از قبيل القر ةچند ادل

كند. بـه طـور خلاصـه قرعـه در      مي آن را محدود ةاند كه دامن ردهاما فقها قيودي به آن اضافه ك
 جـاري  ،راه ندارد يا ممكـن نيسـت  آنها  مقرون به علم اجمالي كه احتياط در ةشبهات موضوعي

بنابراين قرعه نه در شبهات حكميه و نه در شـبهات   .)188: 1372(موسوي بجنوردي، شود  مي
 سـاير اصـول و امـارات    ةا در ايـن شـبهات بـه وسـيل    زير ،يه قابل استفاده نيستوبد ةموضوعي

 ـ حال آنكه استفاده از قرعه مشروط به وجود ،توان شبهه را دفع كرد مي  .ت كامـل اسـت  س ـب نب
   اسـتفاده كـرد  از قرعـه  نمـي تـوان    ،شـكل پيـدا شـود   مبنابراين هرگاه طريق ديگري براي حل 

  .)411: 1372(مكارم شيرازي، 
گونـه تقريـر    الي، اعمال قرعه را در منازعـه ايـن  ؤاسخ به سي سابق در پيعالي قضا ياشور

  كرده است:
يا هر يك از افـراد   :ال و نظاير آنؤشود تصور كرد زيرا كه در فرض س مي ال را به چند صورتؤس

احتمـال  آنهـا   زاع) منكر استناد ايراد جرح به او هستند يا هر تـك تـك  در نگروه (شركت كنندگان 
هند يا بعضي منكر و بعضـي ديگـر محتمـل اسـت و در ايـن صـورت سـوم        د مي استناد به خود را

ايـن چنـد صـورت يـا      ةباشد يا بيشتر از يك نفر و در هم مي يا يك نفر جرحاستناد  ةاحتمال دهند
معلوم است كه جنايت وارده فقط از يك نفر غير معي ن ن صورت گرفته يا از دو يا سه نفر غير معـي

شود كـه   مي بعضي از صور و فروض مذكوره به شرح زير اظهار نظر اينك نسبت به حكم .و هكذا
توان از اين شرح استنباط نمود. شرح موضوع بدين قـرار اسـت كـه در     مي را هم فروض ةبقيحكم 

احتمال استناد به خود آنها  دو صورت اول و دوم (هر يك يك متهمين منكر استناد باشند يا يكايك
 ظله العالي ضارب و جـاني بـا قيـد قرعـه مشـخص      امام امت مد ةنظري بر را قبول داشته باشند) بنا

يك نفـر و در صـورت    شود اعم از اينكه معلوم شود ايراد جرح فقط از يك نفر بوده يا بيشتر از مي
از يـك   ماًوارده هـم مسـل   ةسوم (فقط يك نفر از متهمين امكان استناد را قبول داشته باشد) و صدم
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شـوند و قهـراً آن يـك نفـر كـه       مي د تبرئهناگر منكرين كلاً سوگند ياد كن فرد بوده در اين صورت
شود و هرگاه هيچ كدام از منكرين يا بعضـي   مي احتمال استناد را قبول دارد ضارب و جاني شناخته

حاضر به قسم نباشند در اين صورت بين فرد محتمل و آنان كه حاضـر بـه سـوگند نيسـتند     آنها  از
مسئله نيز بدين طريق عمل  ضگردد و در ما بقي فرو مي با قرعه، جاني تعيين شود و مي قرعه كشي

  .)25: 1364ي، يعالي قضا الات از كميسيون استفتائات و مشاورين شورايؤ(پاسخ به س خواهد شد...
بينـي   پيش 315 ةول پرداخت ديه طي مادمسئدر مقررات كيفري فعلي نيز قرعه براي تعيين 

منازعه را نيز با قرعه  ةه و اخذ وحدت ملاك از آن، مسئلبرخي با استناد به اين ماد *شده است.
  ضروري است: 315 ةاي توضيحات پيرامون ماد براي اين منظور ذكر پاره د.نكن مي حل

1ممكن است استدلال  .اما در خصوص نوع قتل اطلاق دارد ،ه، جرم قتل است. موضوع ماد
د كه قبل از ديه، چيز ديگري بوده تا سـپس  وش مي استنباط »ديه برسدنوبت به «شود از عبارت 

ه مـاد  ،به ديه برسد و آن چيز قصاص است و چون قصاص مجازات قتـل عمـدي اسـت    تنوب
عبارت مذكور ناظر به تعيـين مسـئول ديـه     اما اگر قائل شويمرف از ساير انواع قتل است. صمن

مسئوليت از مرتكب جرم برداشـته   ،به خاطر شبهه است و در مقام بيان اين مطلب است كه اگر
توان گفـت اطـلاق    مي ،شود مي رسد كه با قرعه تعيين مي يه به كسيدنوبت در پرداخت  ،شود
گردد. مي ه شامل انواع قتلماد  

ه شبهه بين دو نفر عنوان شده كه ظاهراً اين قيد موضـوعيت نداشـته و تعـداد    ادم. در اين 2
 »مشكل لكل امر ةعالقر« ةه فتاواي معتبر و قاعدزيرا مبناي ماد ،دوش مي شاملبيشتر از آن را هم 

  .)79: 1378دادرسي،  ة(ماهنام باشد مي است و ذكر عدد دو به عنوان حداقل
بـه عبـارت    .كه ديگري كشته است موضـوعيت نـدارد  كند . اين قيد نيز كه هر كدام ادعا 3
ال در انتساب قتل حو در عين كه قاتل كيست  يك از طرفين جاهل باشد ركن است همديگر م

  مزبور استناد كرد. ةتوان به ماد مي در اين حالت نيز .اطلاعي كند به خود نيز اظهار بي
  باشد. همان موضوع قرعه  ،يعني موضوع ،محصوره است ة. منظور از علم اجمالي همان شبه4

                                                                 
* كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل  يق.م.ا: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگر 315 ةماد

با قيد قرعه، ديـه   ،از آن دو نفرباشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد توسط يكي
 آن دو نفر گرفته مي شود. از يكي از
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 ،آن بتوان شـبهه را دفـع كـرد    ديگري است كه با ة. حجت شرعي نيز هر نوع دليل يا امار5
محل اعمال قرعه وقتي است كـه بـه هـيچ روش ديگـري نتـوان       ،گفته شدكه زيرا همان طور 

  مشكل را حل كرد.
 به نظـر  .محصوره با شرايط مذكور جنايات مادون نفس باشد ة. ممكن است موضوع شبه6
  اده باشد.مورد نيز قابل استف ه با توجه به مبناي آن در اينرسد اين ماد مي

مثلاً يـك نفـر كشـته و يـك نفـر مجـروح        ،. چنانچه صدمات حاصل از نزاع متعدد باشد7
اول،  ةشود و اين بدان معنا نيست كه شخصي كـه در قرع ـ  مي به تعداد صدمات، استقراع ،گردد

 بزيرا امكـان تعـدد جـرم و ارتكـا     ؛بعدي شركت داده نشود ةهنگام قرع ،مسئول قلمداد شده
مگر اماراتي وجود داشته باشد كه مـانع انتسـاب    ،ي نيستفيك نفر منت ةاز ناحي صدمات متعدد

  بيش از يك صدمه به يك نفر گردد.
  تقسيم ديه .2-3

عـدل و انصـاف،    ةمعناي قاعد .دنكن مي عدل و انصاف استناد ةقائلين به توزيع ديه، به قاعد
ي كـه  تدر حـال  ،دعيان اسـت توزيع اموال و به طور كلي حقوق مشتبه به طور مناصـفه بـين م ـ  

در حقيقت جمـع حقـوق مقتضـي     .اي براي تعيين صاحب واقعي حق وجود نداشته باشد اماره
مرجح بوده و رها كردن هر دو نيز بلاچون دادن حق به يكي از طرفين ترجيح  ،اين قاعده است

 جمع بين طرفين شبهه است كـه همـان تنصـيف    ،پس مقتضي .موجب هدر رفتن حقوق است
  .)1843: 1378(جعفري لنگرودي،  باشد مي

و  دلع ـ ةدر خصوص نزاع دسته جمعي، قائلين به تقسيم ديـه عـلاوه بـر مسـتندات قاعـد     
 ضرت راجع به چهار نفر مستح اي هدر قضي .كنند مي انصاف به روايتي از امام علي (ع) استناد

مقتـول و دو نفـر   آنهـا   نزاع دو نفر ةبه جان هم افتاده و در نتيج حكه پس از شرب خمر با سلا
 ـ  مقتولا ةند مقرر فرمود: ديه بودديگر مجروح شد جراحـت   ةن را هر چهار قبيلـه بپـردازد و دي

در ايـن روايـت پـس از آنكـه      .)234: 1414(حرعـاملي،   ن كسر گرددمقتولا ةن از ديامجروح
 :فرمودآنها  امام به ،شدندآنها  و خواهان قصاص ندن ادعا كردان، عليه مجروحدم مقتولا ياوليا

 ،دم ياطلاعـي اوليـا   بـي ن باشـد؟ پـس از اظهـار    دهيد كه قاتل يكي از مقتـولا  آيا احتمال نمي
حضرت پس از سقوط قصاص به علت مشخص نبودن فاعل اصلي و به خاطر آنكه هر كدام از 

بـر قبايـل چهـار نفـر     عدل و انصـاف   ةقاعداقتضاي ديه را به  ،ثيري در قتل داشتندأچهار نفر ت
  .)91تا:  (نجفي، بي ميل نمودندتح
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70/7/10 ةشـمار  يـة يه در نظريقضـا  ةحقـوقي قـو   ةدر ميان مراجع رسـمي نيـز ادار  
  بيـان   7/1652

  :داشته است
هـر كـدام    ةنوع ضرب و جرح از ناحي ـ يچنانچه دخالت چند نفر در ايراد ضرب و جرح محرز ول

به ترتيـب  [قانوت ديات  72 ةقانون قصاص و ماد 10و  8معلوم نباشد طبق مستفاد از مواد  اًمشخص
  گـردد  مـي  حكـم بـه پرداخـت ديـه بـه نحـو تسـاوي صـادر         ].ق.م.ا 365و  215و  212برابر مواد 

  .)641: همان، و شهريجهرمي ستوده (
تقسـيم ديـه    ،نيز پيداست يحقوق ةادار ةشود و از مستندات نظري مي همان گونه كه ملاحظه

اند و  مطمئن هستيم افراد معلوم اجمالي در ضرب و جرح دخالت داشته ناظر به حالتي شده كه
نـي در منازعـه شـركت    يعميعنـي فقـط بـدانيم افـراد      ،الا چنانچه اين مقدار علم نداشته باشيم

ظاهراً توسل به مفهوم و مستندات شركت در جرم، محمل قانوني ندارد و اين ايرادي  ،اند داشته
  كنند. مي به آن اشاره ن تقسيم ديهااست كه مخالف

ارائه شده در مورد تعيين مسئول در منازعاتي كه  ةتا اينجا روشن شد كه از ميان چهار نظري
مسئوليت بيت المـال نـاظر بـه شـبهات      ةنظري مشخص نيست،آنها  مرتكب اصلي صدمات در
ح براي حصول علم اجمالي مطـر  يامه نيز به عنوان روشقساجراي  ةغيرمحصوره است و نظري

كـه   نـد ا رعه و تقسيم ديه دو نظريهقاست و نهايتاً مشكل را حل نمي كند. اما نظريات توسل به 
  مخالف نظر مقابل هستند.آنها  قائلين به هر يك از اماو احدي دارند وموضوع 

*   *   *  
  محـدود بـه    و ن عدل و انصاف اساسـاً آن را بـه عنـوان يـك قاعـده قبـول نداشـته       امخالف

   .لـذا تعـدي از آن مـوارد را جـايز نمـي داننـد       ؛فقه آمده است اند كه در ي دانستها موارد خاصه
  انـد   را مطلقـاً ثابـت ندانسـته    فعـدل و انصـا   ةقاعـد االله خـويي   مرحـوم آيـت  به عنوان نمونه 
و شهيد ثاني نيز در بحث احكام تنازع، روايتي را كه در خصـوص  ) 56: هماني، ي(موسوي خو

مقتضـاي قواعـد را در ايـن مـوارد      وصيف گذاشته، داراي ضعف سندي مال ودعي بنا را بر تن
 در بحث منازعه يكي از نويسندگان معاصر .)198: 1366(ذهني تهراني، داند  مي استناد به قرعه

اما در صورت اخذ  ،نمايد مي نويسد: اگر چه قول مبني بر تنصيف ديه بدواً مقرون به عدالت مي
در پرداخـت نيمـي از ديـه ترديـد     آنهـا   ، عدم استحقاق يكي ازنانصف ديه از هر يك از متهم

در حالي كه در پرداخت تمام ديه از سوي يكي از آن دو نفر يقين بـر اجحـاف و    ،ناپذير است
 .زيرا محتمل است كه واقعاً جنايت مسـتند بـه وي باشـد    ؛تعدي به پرداخت كننده وجود ندارد

  .)240: 1378(صادقي،  گردد مي الي دفعبنابراين ضرر يقيني با پذيرش خسارت احتم
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مـورد اسـتعمال قرعـه،     كه ندكن مي مواردي بيان چنينن استناد به قرعه در امخالف ،در مقابل
استعمال قرعه  ،موارد منصوص و موردي است كه فقها به آن عمل كرده باشند و بر فرض قبول

 ـ نيز تعارض  ف و عدالت در تعارض است. در مقامانصادر ما نحن فيه با اصل  كـدام   دبايـد دي
است كه قرعه  تشخيص تقدم هر يك بر ديگري نيز منوط به تشخيص اين امر .يك مقدم است

مقدم بر ساير اصول از جمله نصفت و عدالت خواهد  ،اماره باشد اگر قرعه .اصل است يا اماره
ين راه حـل  آخـر  هميشهچون قرعه  ،كشف واقع نداشته باشد ةيعني جنب ،بود و اگر اصل باشد

با وجود راه حل ديگر (استناد به نصفت و عدالت) مورد عمل نخواهد بود. در اينجا نيـز   ،است
كاشـفيت آن   ةو به رواياتي كه بـه جنب ـ  اند برخي قرعه را اماره دانسته .اختلاف نظر وجود دارد

انـد كـه    تهو برخي ديگر ظاهر را در آن دانس) 69: 1419(بجنوردي،  كنند مي دلالت دارد استناد
در  ،شـود  مـي  طريقيت و كشف اسـتفاده آنها  كه از يقرعه اصل است نه اماره و معتقدند روايات

از  ،اسـت شود بـا واقـع از طـرف خداونـد      مي تطبيق سهمي كه از قرعه خارج به معناي نهايت
ي امـاره اسـت  او اين مغـاير معن ـ  ،مكَجهت تفويض امر به خداوند و قرار دادن او به عنوان ح 

  .)434: 1416فاضل لنكراني، (
اشتباه مـورد جريـان    لفان فقه درؤم :حقوقي ذيل عنوان قرعه آورده است ةدانشنامة نويسند

اند و هيچ گونه راه حلي براي رفع ايـن   عدل و انصاف اظهار نگراني كرده ةقرعه و جريان قاعد
 ةزيرا هر جا كه بتوان قاعـد  دارد كه جاي نگراني وجود ندارد، مي اند. ايشان اظهار نگراني نيافته

به قرعه كه حاكم كور است نمـي رسـد. در مـورد اجـراي      توبن ،برد عدل و انصاف را به كار
وانگهـي محـور اصـلي علـم حقـوق و       .بيند مي عدل و انصاف آدمي خود را بصير و بينا ةقاعد

و انصـاف بهـره   عـدل   ةتـوان از قاعـد   مي ي كهيبنابراين تا جا .قوانين بايد عدل و انصاف باشد
  .)74: 1358(جعفري لنگرودي،  قرعه انديشيد و اين از بديهيات است ةبار نبايد در ،جست

و  دانـد  ميحتي يك از فقهاي معاصر تقسيم ديه را بين متنازعين مطابق با قول مشهور فقها 
سـيط  عدل و انصاف بر تمام شركت كنندگان در نزاع تق ةمقتول بايد طبق قاعد ةند: ديك مي بيان
شـود و چـون قاتـل مشـخص      مـي  مسلمان پايمال زيرا در غير اين صورت خون يك نفر ،شود

اي نيسـت جـز    چـاره  ،به پرداخت ديه ترجيح بلامرجح اسـت آنها  نيست و تكليف هر كدام از
زيـرا   ،از طرفي قول به قرعه در ايـن مسـئله صـحيح نيسـت     .توزيع شودآنها  امتماينكه ديه بر 

نمي توان آن را به عنوان يك اصـل كلـي    ،ول به قرعه با روايات مغايرت داردمضافاً به اينكه ق
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در ما نحن فيه بـا برخـي روايـات     ،قرعه عموميت داشته باشد ةفرض اينكه قاعد پذيرفت و به
همچنين صاحب جـواهر پـس از اينكـه در ايـن      .)29: 1365(مرعشي،  خورده است صتخصي

 داننـد  مـي  در نهايت قول توزيع ديه را اظهر ،كنند مي وضعيت قول به قرعه و تنصيف را مطرح
  .)195تا:  (نجفي، بي

بين قول به قرعه و قول بـه تقسـيم ديـه، قرعـه احتمـال       ةم است اينكه در مقايسآنچه مسلّ
 ،مخالفت در كـل اسـت   ،ولي اگر اين احتمال مقرون به واقع باشد .مخالفت با اصل برائت دارد
به جهت اينكه  ،حمل پرداخت كل ديه شده است. در مقابلترعه، مق ةزيرا فرد محكوم به واسط

 ،قطعاً مخالف با اصل برائـت اسـت   ، تقسيم ديهشركت كنندگان عامل ورود صدمه نيستند ةهم
اند متحمل پرداخت جزئي  گناهي كه محكوم شده يعني افراد بي ،ولي مخالفت آن در جزء است

بعض بـر احتمـال مخالفـت در    در مخالفت قطعي  ،عدبراساس قوا .گردند نه تمام آن مي از ديه
يعني اخذ بعض ديه به طور قطعي از غير جاني بهتر است از اينكه كـل ديـه را    ،كل مقدم است
  .(گرجي، همان) مل است جاني نباشد بگيريمتاز كسي كه مح

 .فقهي از نظر قوانين موضوعه تكليف قضيه با صراحت بيان نشـده اسـت  هاي جداي از بحث
شايد بتوان از روح كلي مقررات به اين نتيجه رسيد كه در اين گونه مـوارد نظـر قانونگـذار     اما

ق.م.ا. اشـاره   487 ةماد 6توان به بند  مي تقدم نصفت و عدالت بر قرعه بوده است. به طور مثال
چنانچـه مشـتبه بـين پسـر و      ،جنيني كه روح در آن دميده شده ةدياست: در اين بند آمده  .كرد
يـك پسـر و دختـر. حـال      ةكامل است كه اين يعني نصف مجموع دي ةسه ربع دي ،تر باشددخ

 .)415 :(ذهنـي تهرانـي، همـان    براي تمسك به قرعـه وجـود دارد  نيز آنكه در فقه نظر مخالف 
دارد كه نصـف   مي ي مشكل اعلاماقانون مدني در خصوص سهم الارث خنث 939 ةهمچنين ماد

در حـالي كـه در روايـات     ،خود را خواهـد بـرد   ةدختر از طبق مجموع سهم الارث يك پسر و
  .)107(محمدي، همان:  بيني شده است ي مشكل پيشنثاخ ةبار توسل به قرعه در

بتـوان تقسـيم    شـايد بـه طريـق ديگـري نيـز      ،فقهي و قانوني را كنـار گـذاريم  هاي اگر بحث
عرفـي   ة، يك رابط ـتبيسب ةرابط ،دانيم مي همان گونه كه ؛مسئوليت بين متنازعين را توجيه كرد

  نـزاع را يـك كـل واحـد در نظـر       اگـر قانون مدني به آن اشـعار دارد.   332 ةكه ماد است چنان
و  لآن به رفتار افراد دخيل خودداري كنـيم، عـرف، وقـوع صـدمه را معلـو      ةو از تجزي بگيريم

. بنـابراين  »ه صدمه شدنزاعي در گرفت و منتهي ب«شود  مي چنان كه گفته ؛داند مي ناشي از نزاع
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متنـازعين   ةتقصير جمعـي و مشـترك هم ـ   ،تقصير، ورود در نزاع ةبا قرار دادن مسئوليت بر پاي
 ـاين تقصير جمعـي اسـت.    لمعلو ،است و زياني كه به بار آمده ي فرانسـه نيـز در   يقضـا  ةروي

آن  يتسـبب  ةبا استناد به مفهوم خطاي جمعي و رابط ـ ،خصوص جبران خسارت حاصل از نزاع
متنازعين داده است. دادگاه با ايـن اسـتدلال    يبا نتايج حاصل از نزاع، حكم به مسئوليت تضامن

چـون سـبب مـرگ قربـاني، قصـد       ،كه ولو امكان تعيين قاتل به صورت مشخص وجود ندارد
مشترك شركت كنندگان در نزاع بوده و همگـي قصـد ورود در نـزاع و نيـت ايـراد ضـرب را       

هر چند ايـن راه   .)38: 1378ذن زادگان، ؤ(م داده استآنها  مسئوليت تماميحكم به  ،اند داشته
اما در امور اجتماعي، دستيابي بـه عـدالت مطلـق در بيشـتر مـوارد       ،حل خالي از اشكال نيست

 ـ .دشوار است كـدام راه حـل احتمـال اجـراي      دعدالت مطلق، نسبي و شكننده است و بايد دي
  .)370: 1374(كاتوزيان،  دارد يكمتر ةمفسد كند و ميعدالت را بيشتر 

چگـونگي  و آيـد نحـوه    مـي  بحـث ديگـري كـه پـيش     ،تقسيم ديه بين متنازعين شبا پذير
طبـق   ،حاصله هسـتند  ةاگر بپذيريم كه شركت كنندگان در نزاع اسباب صدم است.آن پرداخت 

مسئوليت تضامني  تقسيم خواهد شد. اما آيا امكان هابين آنديه به طور مساوي  .ق.م.ا 365 ةماد
امـا اساسـاً تضـامن در فقـه      ،ديده اسـت  ع زيانفاگر چه مسئوليت تضامني به ن نيز وجود دارد؟

زيـرا   ؛يادي پذيرفته نشده اسـت او توالي  داسلامي خلاف اصل بوده، جز در خصوص ضمان ي
ها بلكه فق ،افات داردنا مسئوليت شخصي و اينكه هر كس مسئول اعمال خويش است مبنه تنها 
شـايد بـه همـين دليـل      .)402(همان: متعدد به دين واحد اشكال دارند هاي  اشتغال ذمه ةدربار

، مسئوليت 1377مالي مصوب هاي اجراي محكوميت ةونحقانون  ةاست كه قانونگذار در اصلاحي
) در خصوص ضـرر  1351اول قانون قبلي را (مصوب  ةماد 2 ةبيني شده در تبصر پيش يتضامن

  از جرم حذف كرده است. و زيان ناشي
ديـده   شود، موضوع تقصير زيان مي بر اين اساس بحث ديگري كه از تقسيم مسئوليت متفرع

نـزاع، خـود    ةورود او بـه صـحن   ،چنانچه متضرر از جرم خود يكـي از متنـازعين باشـد    .است
 تمـام بـدين ترتيـب    .تواند از مسئوليت سايرين در جبران خسارت بكاهد مي تقصيري است كه

اند در تحمل مسئوليت شـريك خواهنـد بـود. در واقـع      كساني كه سهمي در ايجاد ضرر داشته
صورت خاص از فرضي اسـت   ،شوند مي به اشتراك باعث ورود ضرر ،ديده و عامل وقتي زيان

قانون مسئوليت مدني يكي از مـوارد   4 ةبند سوم ماد .اند كه دو نفر ضرري را با هم ايجاد كرده
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ديده به نحوي از انحـا   داند كه زيان مي به حالتي سارت را از سوي دادگاه ناظرميزان خ فيفتخ
 ةرا فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كنند نتسهيل ايجاد زيا تموجبا

حقيقت اين است كه در چنين وضـعيتي مسـئوليت سـاير متنـازعين      زيان را تشديد كرده باشد.
ديده مسـتحق جبـران    يم زيانياين است كه بگو ،آن ترِ بلكه تعبير صحيح ،شود ميداده ن فيفتخ

د و شـو نتيجه هنگام جبران خسارت بايد سهم خودش از ديه كسر  در .خسارت بيشتري نيست
آن قسمت  ،آن بين اطراف منازعه تقسيم گردد. طبعاً در مواقعي كه صدمات دو جانبه است ةبقي

  شود. مي گيرد تهاتر مي ابل قراراز زيان كه در مقابل زيان طرف مق

  نتيجه
مشـخص  آنهـا   تعيين مسئول جبران خسارت در منازعاتي كه مرتكـب اصـلي صـدمات در   

 ـصدور آرا و نظر .نيست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامي است ات متفـاوت از سـوي   ي
لـه سـعي   يد اين مطلب است. در اين مقاؤمراجع رسمي و نيز اختلاف نظر فقها و حقوقدانان م

براي هـر يـك جايگـاهي پيـدا      گردد والمقدور با يكديگر جمع  حتيمختلف هاي شد ديدگاه
غير محصـوره   ةدمات بدني در اثناي منازعه يا به صورت شبهص. به طور خلاصه موضوع دشو

 است يا محصوره. در صورت اول مسئوليت بيت المال قابـل توجيـه اسـت و در صـورت دوم    
 ،دم اقامه سـوگند نماينـد   يث و اجراي مراسم قسامه باشد. چنانچه اولياتواند از مصاديق لو مي

اجمـالي بـراي قاضـي در مـورد      علمآن حصول  ةنتيج ،اداي سوگند ةبه جهت مردد بودن نحو
اجمـالي   مسوگند ياد شده است. در مواردي كـه سـوگند مثبـت عل ـ   آنها  افرادي است كه روي

بـودن برخـي افـراد بـه طـور       ينجـا  برديگري  قطراجمالي از  ماست و نيز در مواقعي كه عل
 ـن حاصــل شـود، اســتفاده از قرعـه بــراي تع  غيـرمعي    پرداخــت ديـه و نيــز  ي يهـا ن ين مســئولي

رسد توسـل   مي در فقه و حقوق است. اما به نظرمطرح شده دو راه حل  ،ديه ةالسوي سيم عليقت
ر چنـد ضـروري اسـت    ه ـ ؛به توزيع ديه با روح قوانين و احسـاس عـدالت سـازگارتر اسـت    

يع حقوق افراد يد تا از تشتت آرا و تضننظر خود را در اين خصوص صريحاً اعلام ك قانونگذار
  .شودجلوگيري 
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